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  چكيده
معنـا  البته اين بدان  .زمين، در قالب قصيده رواج يافتايران سرايي به تقليد از اعراب در ميان شاعرانمديحه  

رواج خـط و زبـان عربـي و     دليـل هجـوم اعـراب،   ه اند، بلكه ب ـيش از آن از هنر و ادب عاري بودهنيست كه ايرانيان تا پ
آن  پـي در  .خـود پـرورش دادنـد    ين گونـه از شـعر را بـا ذوق و انديشـه    اي ـ ، ايرانيانتشابهاتي كه ميان اين دو قوم بود

فارسـي بـه ايـن     ترين بخش آثار منظـوم و بيش استپادشاهان و امرا بودهها در مدح ثبت شده در تذكرهنخستين اشعار 
ايـن  نقـش ممـدوحين   همچنـين    از همين جاست كه نقش اشعار مديح در رشد زبـان فارسـي و   .اشعار اختصاص دارد

تماعي تحت تأثير سياست و هنجارهاي اجها اهميت خود را حفظ كرد و موضوع شعري قرن اين .گرددكار ميآش ،اشعار
زيرا بزرگترين شـاعران   است،ويژه از لحاظ ادبي از دست نداده هت خود را بياين اشعار تا امروز هم اهم. د يافتاوج و فرو

   .انديران در اين زمينه داد سخن دادها
لفـظ و   يهسـرايي در حـوز  مديحهاين پژوهش در راستاي طرح مباحثي پيرامون دگرديسي  يتلاش نگارنده              
با طـرح  . استتاريخي بوده -ها و صور خيال حاكم بر اين اشعار، در يك سير ادبيهاي شعري، مضامين، قالبمعنا، سبك

رسـد شـرايط   بـه نظـر مـي    -2. اسـت هـايي داشـته  مدح از آغاز شعر دري تا عصر حافظ دگرديسي -1 :اين فرضيات كه
تـرين عوامـل   ، مهـم غير شخصي به جاي من شخصـي در شـعر   من جايگزين شدن عصر وي سياسي، سليقه -اجتماعي
ها در آثار سعدي و حافظ و آميختگي عناصـر  اوج  دگرديسي -3.استلفظ و معنا بوده يهمديح در حوز اشعار دگرديسي

  .شودمدحي و تغزّلي ديده مي
-ترين شاعران مداح هر قرن و كتـاب برجسته هايديوان ياي با مطالعهي اسنادي و كتابخانهتحقيق به شيوه              

مجـدد بـه هـر دو     يبرداري همزمان با مراجعهسرايي نوشته شده، آغاز شد؛ پس از فيشها و مقالاتي كه در باب مديحه
ده دست آم هاي از نتايج بخلاصه. هاي لازم، كار نگارش ادامه يافتمنابع، به ويژه منابع اصلي و استخراج شاهد مثال نوع

  .استنيز در پايان ذكر گرديده
  مدح، ممدوح، دگرديسي، سعدي، حافظ: كليدواژه 
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           فصل اول         

 

  

  

  

  مقدمه

  

  

مدح در لغت بـه  . استهاي جميل بودهقصيده تا قرن ششم مدح و ستايش از خصلتمضمون اصلي   
) المـوارد اقـرب (» .اي كه در اوست خلقاً يا اختيـاراً ثنا گفتن كسي را به صفات نيكو و پسنديده. ستودن«: معني

  )دهخدا،ذيل واژه(
ي او او و شاعراني كه شيوه. استو قصايد كامل به جاي ماندهرودكي نخستين شاعري است كه از ا   

كردند و را دنبال كردند، در اعياد و فتوحات پادشاهان را مدح كرده و در ازاي آن از ممدوح مقررّي دريافت مي
خريد مدح به  ،هدف پادشاهان از پرداخت صله. شدندمند ميگاه علاوه بر مقررّي، از صلات ايشان هم بهره

در همين راستا شاعران در ابيات تخلّص و بعد از آن توجه زيادي در . استمنظور كسب شهرت و بقاي نام بوده
كه حاوي اسم و  شدهاند، زيرا اشعاري مورد پسند ممدوحان واقع ميكارگيري نام و القاب ممدوح داشته به

رسد، اين است كه شاعران آن خالي از فايده به نظر نمياي كه ذكر نكته. القاب ايشان، به طور مكرر باشد
شدند، زيرا در اكثر مند مياند و از امتيازات بيشتري بهرهتر بودهالقولگو نسبت به شاعران ديگر مقبولبديهه

از جمله شواهدي كه  .دادندداشتند و يا از رنجي بزرگ نجات ميموارد پادشاهان را به تصميمات مهمي وامي
گويي او در جريان زلف توان ذكر كرد، احضار عنصري توسط حاجب علي قريب و بديههاي اثبات اين ادعا ميبر

ي ها در چهار مقالهي آنگويي ازرقي هروي در جريان بازي نرد امير طغانشاه است؛ كه شرح همهاياز و بديهه
گويي  مستوفي هم داستاني از بديههحمداالله) 34،43: 1327، نظامي عروضي. ك.ر. (استنظامي عروضي آمده

گويند شبي سلطان محمود از پي عنصري بفرستاد و او به «: استعنصري بدين شرح در تاريخ گزيده آورده
بامداد به حضرت . سلطان را بندگي برسان و بگو كه به دولت تو به عشرت مشغوليم: گفت. شرب مشغول بود

. گرفتند و پيش سلطان آوردندي گليم برنداختند و چهار كس گوشهسلطان بفرمود تا او را در گليمي ا. آيم
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الحال در بديهه من كيستم؟ عنصري في: پيش رفت و گفت. سلطان خواست كه امتحان كند. مست طافح بود
  : گفت و برخواند

  تو آن شاهي كه اندر شرق و در غرب                      جهود و گبر و ترسا و مسلمان              
  همي گويند در تسبيح و تهليل                             الهي عاقبت محمود گردان              

  )739: 1339مستوفي، (» .سلطان فرمود تا دهان او پر جواهر كردند 
ي شعر فارسي از احترامي زايدالوصف برخوردار بودند و تا پايان قرن ششـم از  مداحان در قرون اوليه             

از نـدماي اميـر نصـر    : خـوانيم آمدند، به طوري كه در نظامي عروضي ميشمار ميندماي طراز اول پادشاهان به
ايـن مـورد و   ) 32: 1327نظـامي عروضـي،   . ك.ر. (تر از رودكي نبودالقولتر و مقبولكس محتشمساماني هيچ

رسد، كه اگر اشعار مديح نبـود و  سرايي، در مقابل اين واقعيت ناچيز به نظر ميامثال آن در باب اهميت مديحه
  !كردشدند، معلوم نبود زبان فارسي چه عاقبتي پيدا ميها حمايت نميشاعران مداح اين چنين از طرف دربار

بـه  . ي زيادي حيات خود را مديون اشعار مديح استهيم و چه نخواهيم زبان فارسي تا اندازهچه بخوا            
هاي زماني و مكاني و فضاي سياسي و اجتمـاعي حـاكم بـر عصـر     سرايان، ويژگيهمين دليل شخصيت مديحه

وده و همـواره در  ايران كشوري ثروتمند ب. كندايشان همه و همه با اين موضوع شعري، ارتباط مستقيم پيدا مي
ايـن از عهـد غزنـوي شـاهد     بنـابر . اسـت طول تاريخ در معرض استعمار فرهنگي و چپاول بيگانگان قرار داشـته 

اين كار تا بدان جا پيش رفت كـه  . هاي اجتماعي، اخلاقي و ادبي اصيل ايراني هستيماضمحلال تدريجي ارزش
خته شدند كـه بـراي برخـورداري از حـداقل مقـررّي،      سرايان تبديل به نوكراني خود بادر عهد سلجوقي مديحه

شاعران قرون اولية شـعر  . كردندهاي پادشاهان ميطلبيخواهي و جاهشان را صرف اطاعت و ارضاي خودزندگي
ي ممـدوح را  دادند و به اصـطلاح چهـره  دري بايد در قصايد مدحي قهرمانان را بيش از آن كه بودند، نشان مي

  )  277: 1370شميسا،. ك. ر. (كردنداسطوره مي
هاي اخلاقي امروز در مورد شاعران مداح  قضاوت كرد، زيرا مداحي توان با انگارهالبته هيچ گاه نمي             

شايد . شددر آن روزگاران علاوه بر برخورداري از امكانات مادي، يك امتياز اجتماعي براي شاعران محسوب مي
ها هم از برد، آنن روزگار ما هم خريداري داشت و پايگاه اجتماعي سرايندگانشان را بالا مياگر اشعار شاعرا

سرايي اين نياز دوجانبه موجب شد كه مديحه. آوردندروي مي!) ؟(كسب و كار امتناع ورزيده، بدين فن شريف 
قرن هفتم حاوي مدايح غرّا،  قصايد مديحه تا قبل از. در عهد ساماني و پس از آن در عهد غزنوي به كمال رسد

ي اطلاعات تاريخي و هاي زيبا، الفاظ خوش آهنگ و صنايع ادبي دلپذير است؛ به علاوهتغزلاّت و توصيف
شعرا هر روز بيش از پيش كوشيدند و بالاترين توان خود را به كار بستند تا . هااجتماعي از عهد ممدوحان آن

همين امر اشعار مديح را از هدف و مسير اصلي خود دور نمود . و بيابندهاي نبتوانند در مدح، مضامين و شيوه
سرايي نمود؛ ولي هر چه تدريج تبديل به ياوه گويي را كه در عهد ساماني امري پسنديده بود، بهو حقيقت
ديوان ي كه گاه با مطالعهبه طوري. شان از ممدوح كمتر شدتر از حقيقت فاصله گرفتند، برخورداريشعرا بيش

  . مواجه است حرمتكند با گدايي بيخواننده احساس مي -عليرغم تسلّط انكارناپذير او بر زبان فارسي -انوري
هاي پادشاهي و از رونق افتادن بازار مداحي، هـدف از سـرايش قصـيده    با رواج تصوف و درهم پاشيدگي قدرت

ميان رفـت و بـا حاكميـت غـزل، قهرمـان تغـزلّ       اندك از دچار دگرگوني شد و ممدوح و تخلّص به مدح اندك
  . با ممدوح درآميخت) معشوق(
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حـق  «گويي، خـود را  او در رجعت خود به واقع. سعدي در قرن هفتم بابي تازه در اشعار مديح گشود             
را در پيشگاه ها گرايشات او به اين جا ختم نشد، بلكه برابري انسان. خطاب كرد» حقايق شنو«و پادشاه را » گو

ي اشعار مداري و ترس از خدا را سرلوحهدين. ي اندرز پادشاهان نموداو قالب قصيده را عرصه. زدخداوند فرياد 
عواملي كه او را قادر به اين حركت كرد مناعت، شخصيت والا و تسـلطّ او بـر ادب فارسـي بـود؛     . مديح قرار داد

نتيجه اين شد كه شعر از هيأت يك كالاي تجـاري خـارج و   . يانهبيني ديني و خردگراناصحي هدفمند با جهان
اعتقاد به . او به ممدوحان خود اعتقاد قلبي داشت. مبدل به ابزاري براي تحريض پادشاهان به خدمت خلق شد

ممدوحان اصلي حافظ هم پادشاهاني شـعر  . استكمالات معنوي ممدوح از وجوه مشترك سعدي و حافظ بوده
حافظ هم در لباس هنرمندي مبارز و منتقدي اجتماعي تحـول  . ز و در بعضي موارد شاعر بودنددوست، شاعرنوا

. ي غـزل كـرد  او مضامين اجتماعي و مـدحي را وارد حـوزه  . عظيمي در قالب و مضمون اشعار مديح پديد آورد
و شايد اگـر كسـي   . ورزندي اين آميختگي، اعجازي است كه از قرن هشتم به بعد ايرانيان بدان عشق مينتيجه

  . شدسنجان واقع نمييازيد، اين چنين مقبول طبع سخنجز او بدين كار دست مي
ي اين سطور متبادر گرديـد، نتـايج   ي منابع كليدي اين رساله به ذهن نويسندهآن چه كه با مطالعه             

اي بـه تفصـيل   به طور اجمـال و عـده  اي عده. استي مديح عايد محققان شدهيكساني بود كه در بررسي مقوله
» سرايي در ادبيات تـا قـرن ششـم    تطور مديحه«اي تحت عنوان سيد جعفر شهيدي در مقاله. اندبدان پرداخته

ي پادشاهان و شعرا، ابعاد نشـر،  عليرغم مجال اندك، به جوانب مختلف اين اشعار اعم از پيدايش، صلات، انگيزه
كتـاب شـعر و ادب   «. اسـت ها با واقعيت و علل هر يـك پرداختـه  و عدم تطابق آنمضامين اشعار مديح، تطابق 

العابدين مؤتمن، با ديدي جامع به انواع مدح و شاعران مداح پرداخته است و بدون اينكه به تأليف زين» فارسي
غ ننـگ بـر   مـدح دا «پـور هـم در كتـاب    نادر وزيـن . مباحث تخصصي اين مقوله وارد شود، از آن خارج گرديده

به طرح مباحث كليدي پيرامون مديح پرداخته، سير تاريخي اين اشعار را از آغاز تـا عهـد   » سيماي ادب فارسي
كه ي مدح در ميان اعراب و اروپاييان اختصاص داده، بدون ايناست و مباحثي را هم به سابقهقاجار دنبال كرده

ي اجتمـاعي شـعر   زمينـه «شـفيعي كـدكني در كتـاب     محمدرضا. ي ادبي وارد شودبه عمق هيچ يك، از جنبه
ها اشاره شده، اعـم از تغـزلاّت قصـايد،    با طرح مباحثي كه پيش از ايشان در ساير كتب و مقالات بدان» فارسي

از . اسـت هاي اجتماعي و تاريخي اشعار و مباحث شناختي پيرامون انـوري و حـافظ، پرداختـه   صور خيال، جنبه
بحـث در آثـار و افكـار و احـوال     «ند، بايد از كتـاب  اشعر قرن هشتم بسيار كارگشا بوده هايي كه درميان كتاب

شناسي، به طور منطقـي سـير تـاريخي اشـعار حـافظ را      اثر قاسم غني نام برد كه علاوه بر فوايد حافظ» حافظ
ي نوشـته » تيحـافظ خرابـا  «ي شروحي كه بر ديوان حافظ نوشته شـده، كتـاب   از ميان همه. استدنبال كرده

او اكثـر  . دريـغ نكـرده اسـت   ...ترين نكته در باب عقايد، روابط، سير تاريخي اشعار وهمايون فرخ از ذكر كوچك
ي حـافظ را حتّـي در مضـامين    ترين توصيف و اشـاره ي مديح مرتبط دانسته و كوچكاشعار حافظ را به مقوله

كـه اگـر از چنـد شـعر صـد در صـد عرفـاني حـافظ         به طوري . استتغزلّي به يكي از ممدوحين او نسبت داده
براي مثال تمام اشعاري كـه صـاحب نظـران بـه پسـر و همسـر       . بگذريم، اكثر اشعار او را مدحي خواهيم يافت

هـا  كه تعداد آن -از ديگر احكام قطعي. اند، از نظر مؤلف اين كتاب، اشعاري مدحي هستندحافظ مرتبط دانسته
باب شخصيت و زندگي شخصي حافظ، اين است كه  حافظ هرگز لـب بـه شـراب    در  -.در اين كتاب كم نيست

هاي شاعران مداح در طول پنج قرن نيـاز  تتبع در انبوه ديوان! استنيالوده و يا اين كه هرگز تأهل اختيار نكرده
-ارد و اقـرار مـي  ها دها تحقيق و مطالعه براي مقايسه و تحليل دادهمند و سالناپذير و علاقهبه روحي خستگي
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علمـي،   ةي كار به علّـت ضـيق وقـت اداري و بضـاعت مزجـا     ي دقتّي كه در اين زمينه شده، نتيجهكنم با همه
  . اي كه كمال مطلق باشد، در امر پژوهش ميسر نيستاست و در كل رسيدن به نتيجهنگارنده را راضي نكرده

مند، و راهگشـاي  پژوهان علاقهاميد است كه اين رساله بتواند رهنمون مفيدي براي هنرمندان و ادب             
كار آيد و جسارتي به ساحت والاي منتهيـان نباشـد؛    اي از ابهامات ادبي ارباب فضل باشد، مبتديان را بهگوشه

  .آن با لطف عميم خويش قلم عفو و اغماض كشند هايي عنايت بنگرند و بر سهوها و كاستيدر آن به كرشمه
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  فصل دوم
  
  

   

  

  دگرديسي اشعار مديح از آغاز شعر دري تا قرن ششم
  
  

  ) Lyric(اشعار غناييمدح دريايي در دل اقيانوس  -2-1
سـرايان ايراني در ميان اعـراب رواج داشـت و شـاعران    شعر مديح در حدود چهار قرن قبل از سخن   

  )146: 1345محجوب، . ك.ر. (ي ايراني آميختندايراني اين موضوع را از اعراب گرفته، آن را با ذوق و انديشه
الهـام بخـش شـاعر درايـن رده از شـعر،      . ي اشـعار غنايي استبندي زيرمجموعهمديح از جهت رده              
ترين افق معنوي، افق در شعر فارسي، وسيع .شوداحساسات اوست كه در قالب اشعار غنايي ارائه مي درونيات و

شــعرهاي عاشقانه، فلسـفي، عرفاني، مذهبي، هجو، مدح، وصف طبيعت همگي مصاديق . استشعرهاي غنايي 
ي از اين مفاهيم با يكـديگر  ي قابل توجه در ادب غنايي يكي اين است  كه بسياردو نكته. شــعر غنايي هستند

ديگـر ايـن كـه در    . اند و يك  قطعه شعر يا يك قصيده، ممكن است تركيبي از اين مفـاهيم باشـد  آميخته شده
ي اجتمـاعي بـا نـوع    مثلاً يك هجو يا يك مرثيـه . ها را نبايد فراموش كردبررسي اشعار غنايي بعد اجتماعي آن
يك قصيده در آغاز صورتي كاملاً فردي دارد، ولي حامل چند پيـام   مثلاً. خصوصي و فردي آن تمايز عمده دارد

  )26: 1386شفيعي كدكني، . ك.ر. (مهم اجتماعي است
  نخستين شعرمديح -2-2

است كـه اگـر چـه بـا ظهوراسـلام از      آن چه مسلمّ است،  نخستين مدايح، مدح سلاطين و امرا بوده  
ي ممالـك  سي دوباره رونق گرفت و رفتـه رفتـه بـا تجزيـه    رونق آن كاسته شد، ولي در عهد اموي و سپس عبا

هاي مستقل در شرق ايران از جمله صـفاريان، طاهريـان، سـامانيان و غزنويـان در     اسلامي و تشــكيل حكومت
گـردد،  مـي ي مدح به ايران پيش از اسـلام بـر  البته سابقه. پديد آمد» ي شعراطبقه«اي به نام ايـران هـم طبقه

نخسـتين  «) 146: 1345محجـوب،  . ك. ر. (انـد سـرايي در زبـان دري نبـوده   ار سرمشـق مديحـه  ولي اين اشع
ي درباريان يعني شعراي منتسـب بـه   است در زمرهها و تواريخ ثبت شدهگويندگاني كه نامشان در متون تذكره

  )25: 1382فرزاد، ياحقي و (» .ها نيز در موضوع مدح استاند و غالب اشعار باقي مانده از آنحكومت بوده
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دركتاب تاريخ سيــستان نخستين شعر مدح از محمد بن وصيف سيــستاني دبيـر رسـائل يعقـوب                  
فارسي كه تا آن زمان فراموش شـده  است، كه به تثبيت و استقلال و پيشـرفت زبان ليث صفاري دانســته شده

كتـاب تـاريخ سيسـتان     يخان هدايت در اين باب با نويسـنده روايت عوفي و رضا قلي. (بود، كمك شاياني كرد
  .)متفاوت است

  اي اميري كه اميران جهان خاصه و عام          بنده و چــاكر و مولا و سگ بند و غلام            
ملكـي بدهــيد          به ابي يوسـف يعقوب بن الليث هـمـامازلي خطــي در لوح كه               

به لنگ         لتره شد لشـكر زنبيل و هبا گشت كنـام               و لتي خــورد  به لتام آمد زنبيل            
كت زاد در آن لشكر، كــام  لمنُ الملك بخواندي تو اميــرا به يقين          با قليل الفئه              

عمر عمـار تو را خواست، و زو گشت بري        تيغ تو كرد ميــانجي به ميـان دد و دام                         

                عمــر او نزد تو آمد كه تو چـون نوح بزي       در آكــار تن او، ســــر او بــاب طــعام 
  )215: 1381تاريخ سيستان،( 

. رودكي نخسـتين شاعري است كه از او  قصايدي كامل با تشــبيب و مدح و دعا به جا مانده اسـت               
  :آن گونه كه خودش در بيتي گفته است. شوددقيقي نيز از پيشكسوتان اشعار مديح محسوب مي

  من يافت طيلسان و ازار  مديح تا به بر من رسيد عـريان بود               ز فرّ و زينت            
)105: 1373دقيقي، (                                                           

  دلايل حضورشاعران دردربار سلاطين -2-3
شـود؛ پـس طبيعـي اسـت كـه خريـداري جـز        هاي هنر محسـوب ميشــعر و ادب، يكي از شـاخه   

ي از طرفي حضور شاعران در دربارهـا هـم نشـانه   . دوست نداشته استپادشاهان و امرا و افراد متمول و فرهنگ
اين حضور مولود كششي دو جانبه است از يك طرف پادشاهان بـا اعطـاي صـله و از    . استعظمت و شكوه بوده

طرف ديگر شعرا هم براي تأمين زندگي و كسب اعتبار و شـهرت و در مواردي معدود براي حفظ آثارشـان بـه   
نظـامي عروضـي در ايـن    . شان را ارتقا بخــشند ي اجتماعيگشتند، تا طبقهبزرگ و سخي مي دنبال ممدوحي

ي گران پادشاه معروف شـود  چنان كه ممدوح به شعر نيك شاعر معروف شود، شاعر به صله«  مورد معتقد است
  )47: 1327نظامي عروضي، (» .اندكه اين دو معني متلازمان

شد، يا كار است و اگر مقصود ايشان حاصل نميسخاوت ممدوح بودهاولين هدف شعراي مداح جلب   
مدرس رضـوي  ) 27: 1382رزمجو، . ك.ر. (آمدكشيد و يا تخلّص به نام ممدوح ديگر درميبه تهديد و هجو مي

ي تفـريح خـاطر و  راه دور   هجوگويي و مطايبه در آن دور و  زمان وسيله«: نويسدي ديوان انوري ميدر مقدمه
است، پادشاهان و امرا و صدور، شعرا را مخصوصاً بدين امر تشـويق نمـوده و   دن اندوه و ملال از مردمان بودهكر

اي از ايـن  اينك نمونه) 123 ،1ج : 1347انوري، (» .اندكردهراه از خاطر خود دور مي گرفتگي و ملالت را بدين
الدين موفّق هيزمي به انوري صفي«. ز ابا نكرده استدست اشعار از شاعري كه از هجو مادر، زن و فرزند خود ني

  :وعده كرد؛ چون به وعده وفا نكرد، اين قطعه در هجو او گفت
  الدين موفق را چــو بيني                  بگويش كانوري خدمت همي گفتصفـــي           
  به گاه خواجگي زفت همي گفت اي به وقت كودكي راد                 همي گفت اي           
  كرد                   بگو در وصف تو دري همي سفتاگر از من بپرسـد كو چه مي           
  ي پيــروزه در بود               كه آمــد گنبــد پيروزه را جفـتبه وصف حجــره           
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  د شب ز چشـمم ذره ننهفتبه شب گفت اندر او بودم ز نورش                  ســوا           
  كرد كز حسنش زمين را                  بهــاري تــا به روز حشـر نشكفتغلــو مي           
  رفـتشست           صبــا از تاب زلفش فرش ميسحاب از آب چشمش صحن مي          
  درين بود انـوري كـــامد غـلامش                 كه هيزم نيست چون آتش برآشفت           
  مرا گفت از چهـــار انگشت مردم                  كه بر چـارم فلك طنزش زند سفت           
  » بـه استدعاي خــرواري دو هيـزم                  زمستاني چو خر در گل همي خفت           

  )578، ٢ج : 1347انوري، (                                                                        
  اهميت كار شاعران  -2-4

ايشـان بـا زبـان و    . اسـت ي تبليغاتي امروز بودههاعملكرد شاعران مداح در آن روزگار همچون رسانه  
هـاي پادشـاهي   گذاران سلسلهمخصوصاً بنيان. كردندها حمايت ميشعر خود از پادشاهان و شهرت و آبروي آن

هـاي حكومـت خـود و سـركوبي رقبـا و مخالفـان بـه        نظير سلطان محمود غزنوي، زيرا براي محكم كردن پايه
نـوازي و جنگـاوري و   ي نيكي، دادگستري، رعيتان در دل مردم اثر كند و آوازهشاعراني نياز داشتند كه شعرش

اند، از آن كردهحال اين كه چرا براي اين كار شـاعران را انتخاب مي. شـجاعت ايشان را به گوش مردم برسـاند
. ك.ر. (اسـت تـري داشـته  سپاري و تأثيرگـذاري بـيش  جهت بوده كه شعر به سبب وزن و قافيه قابليت به ذهن

چنـان  . توانسته موجب تحولات عظيمي در سطح كشور گـردد علاوه بر آن اشعار مديح مي) 22: 1364مؤتمن، 
نظـامي عروضـي،   (» .امور عظام را در نظام عالم سبب شـود «: داند كهكه نظامي عروضي شاعري را صناعتي مي

1327 :26(  
  !قضاوت ما چگونه بايد باشد -2-5

هـا  قضـاوت   هاي امروزه در مورد شــاعران مـداح و آثـــار آن  توانيم با ملاكنمي مسلمّ است كه ما  
شـاعران  . اندهاي زشتي و زيبايي و خوبي و بدي اعمال تا حد زيادي ديگرگون شدهها و انگارهكنيم؛ زيرا ملاك

ملاك برتري يـك شـاعر بـر    ي ممدوحان خود كنند و سـرايي را فداي ذوق و سليقهاند، هنر قصيدهمجبور بوده
در هـر  . اسـت تر هم بـوده است و هر شاعري كه در اين كار پيشتازتر بوده، موفّققصـايد بوده شاعر ديگر همين

  . انكارستبسياري از شاعران مداح، غير قابل  كلام و استواري شاعري صـورت، بيان زيبا، قدرت
  ماندگاري و وسعت شيوع اشعارمديح -2-6

شـد و اگـر   ها در دربارها و در حضور ممدوح خوانده مـي شعار در عهد شاعران و سرايندگان آناين ا  
علاوه بر . بهره نبودندگرفت كه خود از ذوق شاعري بيشـاعري توانايي قرائت نداشـت، راوياني را به خدمت مي

ولـي  . كردندبر ايشــان عرضه مي گشتند و به طور سيار شـعر راايشان راويـاني نيز بودند كه در ميان مردم مي
شعر مديح برخلاف غزل، عرفان، اخلاق، توصيف و غيره كه در هر زمان و در هر مكـان جايگـاه خـود را حفـظ     

ي ممدوح هسـتند كـه بـا مـرگ و يـا عـزل ممـدوح        كنند، تنها متعلّق به عصر ممدوح و مكان تحت سلطهمي
تـوان  ها نمـي ي ديگري براي آنفوايد ادبي، تاريخي و فنيّ فايدهشود و جز ها نيز سپري مياهميت و اعتبار آن

. آينـد شـمار نمـي  ي آثار ادبي زنـده بـه   به همين دلايل اشعار مديح اهميت جهاني نداشته و در زمره. قائل شد
  )256: 1386شفيعي كدكني، . ك.ر(
  سرايان و ندامت ايشان از مداحيشخصيت مديحه -2-7
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ي شـاعران مـداح افـرادي چـاپلوس و    ال براي هر كسي پيـش بيايد كه آيا همهممكن است اين سؤ   
جستند؟ در آغاز بايـد  ها بهره مياند، كه براي جلــب نظر پادشاهان و كسـب منافع مادي از فرصتمتملّق بوده

شـناخت   بـراي «بـه عـلاوه   . سرايي اعتباري ويـژه داشـت  متذكّر شد كه در قرون چهارم، پنجم و ششم، قصيده
ي مسائل اجتماعي و مانند ابياتي درباره. اخلاق و افكار و شخصيت شاعران، بايد به اشعار ديگر آنان رجوع شود

تـوان مـد   براي مثال در كنار اشعار مديح انوري، شعر زير را مـي ) 295ص :1374وزين پور،(» تربيتي و اخلاقي
  :نظر داشت

  حياستكاين والي شهر ما گدايي بي: آن شنيدستي كه روزي زيركي با ابلهي                       گفت  
  ها برگ و نواستاي                صد چو ما را روزها بل سالچون باشد گدا آن كز كلاهش تكمه: گفت  
  و نوا داني كه آن جا از كجاستهمه برگ اي           آن اي مسكين غلط اينك از اين جا كرده: گفتش  
  لعل ياقوت ستامش خون ايتـام شماست  در و مرواريد طوقش اشك اطفال من است                   
  ست                  گر بجويي تا به مغز استخوانش زان ماستاو كه تا آب سبو  پيوسته از ما خواسته  
  ج     زان كه گر ده نام باشد يك حقيقت را رواستخواستن كديه است خواهي عشر خوان، خواهي خرا  
  چون گدايي چيز ديگر نيست جز خواهندگي                هر كه خواهد گر سليمان است و گر قارون گداست   

  )528، 2ج : 1347انوري، (    
مدح پادشـاهان در  گروهي كه  -1: شوندشاعران به اعتبار اشتغال به مدح به چهار دسته تقسيم مي              

شـوند و  آن دسته از شاعراني كه درباري محسـوب مـي   -2عطار، مولوي، عراقي : مثل. شودآثارشـان يافت نمي
شـاعراني كـه در سـتايش     -3... رودكـي،  فرّخـي، منـوچهري، انـوري و    : مثـل . مداحي شغل ايشان بوده اسـت 

 -4سعدي، حـافظ و فردوسـي  : مثل. استان نبودهاند ولي مداحي هدف اوليه و اصلي ايشپادشاهان شعر سروده
اند و بـه  ي يك تحول عظيم فكري و روحي دست از مداحي كشيدهي آخر شاعراني هستند كه به واسطهدسته

  )87: 1374وزين پور . ك.ر(كسايي و سنايي :مثل. انداند، كشيده شدهسويي مخالف با آن چه پيش از آن بوده
  حمتأثران ازاشعارمدي -2-8

پادشـاهان يـا    -1:تري داشتندشاعران مداح در سرايش اشعار مديح به دو دسته مخاطب توجه بيش  
تر ممدوحان كه خريدار اشعار ايشان بودند و البته دراكثر موارد از درك شـعر و دقـايق آن عـاجز    به عبارت عام

  . اندبوده
: اميـر معـزي بـراي نظـامي عروضـي تعريـف كـرده       ها حكايتي است كه ي اين تأثيرگذارياز جمله              

پسـر  : بر خوان امير علـي گفـت   . سلطان به مصليّ رفت و من در خدمت، نماز شام بگزارديم و به خوان شديم«
من بر پاي جستم و خـدمت  ! برهاني در اين تشريفي كه خداوند جهان فرمود هيچ نگفتي، حالي دو بيتي بگوي

  :دو بيت بگفتم كردم و چنان كه آمد حالي اين 
                   چون آتش خاطر مرا شاه بديد                 از خاك مرا بر زبر ماه كشيد

                   چون آب يكي ترانه از من بشنيد              چون باد يكي مركب خاصم بخشيد 
» .و سـلطان مـرا هـزار دينـار فرمـود     ها كرد و به سبب احسنت اچون اين دو بيتي ادا كردم علاءالدوله احسنت

گروه ديگر همكاران شاعر و يا به عبارت ديگر رقباي او در شاعري بودنـد كـه    -2) 43: 1327نظامي عروضي، (
    .خاستندكردند و در اين كار با او به رقابت برميبرعكس گروه اول، دقايق سخن او را درك مي
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انـد و تنهـا كمـر بـه خـدمت ممـدوحان       مداحي پادشاهان نداشـته  بينيم شاعراني كه كاري جزمي              
هاي خـود و  ثروتمند و سخاوتمند بسته بودند، مخاطب انساني را به فراموشي سپرده و گامي از خود و خواهش

اند؛ برخلاف سعدي و حافظ كه نه تنها با معاصران خود، بلكه با آيندگان نيز ارتبـاط برقـرار   ممدوح فراتر ننهاده
                                                                                                       .اندردهك
فوايد و ايرادات مديح  -2-9  

ابياتي كه حاوي . استترين فوايد اشعار مديح، فوايدي است كه عايد ادبيات فارسي شدهيكي از مهم  
ي اجـزاي قصـيده بـه ويـژه در     اي از فصاحت و بلاغت، درهمههركدام در درجههاي زباني و هنري است، ارزش

اند؛ زيرا در عهد ساماني، غزنـوي و سـلجوقي بـه سـبب نـوع      تغزلاّت كه ارزش خود را در هر زماني حفظ كرده
كـه  ي ديگر اشعار مديح، تعاليمي اسـت  فايده. ي غنايي آثار، بسيار قوي استزندگي شاعران و ممدوحان جنبه

وسيله اند و  بدين دادهي اين اشعار به ممدوحان خود از پادشاهان گرفته تا وزيران و ديگران ميشعرا به وسيله
اي نيـز در  اي از اين شاعران با صراحت مثل سـعدي، و عـده  عده. داشتندفرهنگ و سنن ايرانيان را محفوظ مي

هـاي  ي ديگـر اشـعار مـديح ارزش   فايـده . ورزيدنـد مـي قالب اشعار مديح و به طور پوشيده، بدين كار مبـادرت  
بـرد و  هايي كه برجامعه حاكم بوده، پـي توان به ارزشهاست، زيرا از خلال اين اشعار ميتاريخي و اجتماعي آن

 )       242: 1386شفيعي كدكني، . ك.ر. (بسياري اطلاعات تاريخي را استنباط كرد

شاعران عهد سلجوقي به پيروي از شاعران دربار غزنه براي جلب نظر ممدوح و كسب ثـروت، حتّـي                 
ي اين گونـه اشـعار،   فايده. پرداختندبه وصف كاخ ممدوح و اسب و باغ و عمارت و ساير ملزومات شخصي او مي

شناسي و معماري از عصـر ممـدوح   ، جامعهتوان اطّلاعات تاريخيلاي سطور آن مياز اين جهت است كه از لابه
هـا و  هـا، سـوگ  هـا، بـزم  ، وضع مادي ممدوح، زندگي و دوستان او، رزمحاصل كرد؛ مزيد بر آن از آداب و سنن

  .توان آگاه شدحتيّ خلقيات و وضعيت جسماني ايشان نيز مي
  :اي از وصف بارگاه وزيراينك نمونه

  رگاه دستورست                         يا نمودار بيت معمـورستيارب اين با                     
  يا بهشت است و حوض كوثر او                    جام زرين و آب انگـورست                     
  از صــداي نــــواي مطرب او                      دايم اندر سيم فلك سورست                     

  غـــايتي دارد اعتـدال هواش                      كه ازو چـار فصل مهجورست                     
  مرده را زنده چون كند به صرير                    در او گـر نه نــايب صورست                     
  تجلّــي چرا نبـاشد هيـچ                        صحن او گر  نه ثاني طورست بي                     

  )69، 1ج : 1347انوري، (
از توصـيف فضـايل   . هاسـت توان وارد دانسـت، مضـامين تكـراري آن   ايراداتي كه بر اشعار مديح مي              

مت محـالاتي كـه هـيچ كـدام بـا هـيچ       اكتسابي و غير اكتسابي گرفته تا ساير مضامين مديح، با گرايش به س ـ
سواران ميدان سخنراني و زبانداني به بازي و چابكي لفظتازان عرصهيكّه«اين شاعران . معياري مطابقت ندارند

» .دادنـد نيروي فصاحت و بلاغت كاهي را كوه و مويي را ريسمان و حقيّ را باطـل و بـاطلي را حـق جلـوه مـي     
  )16: 1364مؤتمن، (
  سرايي ن دوران مديحهبهتري -2-10


